
Copyright © 2024 The Authors. Published by Payame Noor University.  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Non-commercial uses of the work are permitted, provided the 

original work is properly cited. 

Open AccessSADRĀ’I WISDOM 

Autumn & Winter(2024) 13(1): 125-136 

DOI: 10.30473/pms.2024.71116.2076 
 

  

 
 

 

O R I G I N A L    A R T I C L E  

The cultivation of the ability to "think" as the fundamental 

principle of "philosophical living" from the perspective of Mulla 

Sadra 
 
Mohammad Hosin Kiani 

 
Assistant Professor of Ahl al -Bayt 

International University, Tehran, 

Iran. 

 

 

 

Correspondence: 

Mohammad Hosin Kiani 

Email: Kiani61@yahoo.com 

 

 

 

Received: 24 Apr 2024 

Accepted: 02 Dec 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
How to cite 

Kiani, M.H. (2024). The cultivation of 

the ability to "think" as the fundamental 
principle of "philosophical living" from 

the perspective of Mulla Sadra. 

SADRĀ’I WISDOM, 13(1), 125-136. 

(DOI:10.30473/pms.2024.71116.2076) 

 

A B S T R A C T 

The cultivation of the ability to think is a fundamental element in the project 

of philosophical living, which can be explored within Mulla Sadra's 

philosophy. Accordingly, the main question of this article is: how can we 

relate "Sadra's anthropological foundations" as a "model for the development 

and deepening of thought" and present a framework for this relation, centered 

around the project of philosophical living? The article's hypothesis is based 

on the possibility of such a relation. In this way, if the conception of a 

"program" for any model of living requires rational thinking, then at a deeper 

level, and based on Mulla Sadra's philosophy, the elevation of reason itself is 

considered a program for philosophical living. Moreover, the actualization of 

reasoning is dependent on the initial potential and capacity for this process to 

occur. The assumption of this insight, which not only provides an abstract-

philosophical justification but can also align with the biological evolution of 

the human species, reinforces the necessity of imagining distinct levels of 

reason. Subsequently, in the process of cultivating existential-mental abilities, 

this potential reaches its full actualization, and reason is realized in its most 

complete form. Thus, every individual has the ability to cultivate their 

existential aspects through the process of "philosophical living." In Sadra's 

thought, this transcendental journey begins with the practice of thinking and 

culminates in a distinctive mode of "being" and a wondrous way of perceiving 

entities, guided by mental rules and practical principles. 
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 »مقاله پژوهشی«

بنبه   دن«یشی»اند  ییتواناپرورش   اصل  منظر   ستن«یز  ی»فلسف   نیادیمنزله  از 

 ملاصدرا 
 

 ی انیک نیمحمدحس
 

 چکیده 

طرح در فلسفه ملاصدرا    تیاست که قابل  ستنيز  یدر پروژه فلسف  نيادیبن  یهاتفکر از مولفه   يیپرورش توانا
صدرا«    یشناختانسان  ی»مبان  توان ی است که چگونه م  نياساس، پرسش مقاله ا  نیرا به همراه دارد. بر هم

  ی پروژه فلسف رمدارين نسبت داياز ا یتفکر« مرتبط کرده و طرح قیتوسعه و تعم یبرا یمنزله »مدلرا به 
  ی برا  اگر تصور »برنامه«   گونه، نيت استوار است. بدنسب نيمقاله بر امکان ا  هیبه دست داد؟ فرض  ستنيز

عقل    یبر فلسفه ملاصدرا، اعتلا  یو مبتن  ترق یعم  یااست؛ در مرتبه   یمستلزم خردورز  ستنيهر مدل از ز
تعقل منوط به لحاظ امکان    تیسو، فعل  گري. از دديآی به حساب م  ستنيز  یفلسف  یبرا  یاهمچون برنامه

  تواند یم  یفلسف-یانتزاع   هیکه علاوه بر توج  نش یب  نياست. فرض ا  نديفرا  نيتحقق ا  یبرا  ه یو استعداد اول
. سپس،  کندی م  تيعقل را تقو  زيباشد، ضرورت تصور سطوح متما  زی نوع انسان ن  یکيولوژیب  ریمنطبق بر س

 نيترو عقل در کامل  دهیرس  تی فعل  تيامکان به نها  نيا  یذهن-یوجود  یهايیتواناپرورش    نديدر فرا
به پرورش    ستن«يز  ی»فلسف  نديرا دارد تا طبق فرا  يیتوانا  نيهر انسان ا  سان، ني. بدشودی مرتبه محقق م

تفکر آغاز شده و با   نيصدرا، با تمر  شهيدر اند  يیاستعلا  ریس  نيمبادرت ورزد؛ ا  شيخو  ی وجود  یهاجنبه
از درک موجودات ختم   یشگفت  وهیاز »بودن« و ش  زيمتما  یابه نحوه  یضوابط عملو    یقواعد ذهن  تيرعا

 . شودیم

 

 های کلیدیواژه

 .عقل فعال ،یعقل نظر ،یوجود یهاساحت  ستن،يز یانسان، فلسف

 
)ع(، تهران،    ت ی ب اهل   ی الملل ن ی فلسفه و کلام دانشگاه ب   ار ي استاد 

 . ران ي ا 
 
 
 

 نويسنده مسئول: 

 یانیک نیمحمدحس

 Kiani61@yahoo.comرايانامه: 

 

 
 

 05/02/1403تاريخ دريافت:  

 09/1403/ 12تاريخ پذيرش: 

 
 
 
 

 استناد به این مقاله: 

 يیرورش تواناپ (.  1403)   ن ی محمدحس ،  ی ان ی ک 
بن به   دن« ی شي »اند  اصل   ی»فلسف   ن ي اد ی منزله 

دوفصلنامه حکمت .  از منظر ملاصدرا   ستن« ي ز 
 . 125- 136(،  1) 13،  يی صدرا 

(DOI: 10.30473/pms.2024.71116.2076) 
 

 



 127           ( 125- 136)   1403دوفصلنامه حکمت صدرايی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی بیست و پنجم، پايیز و زمستان  

 

 

 مقدمه .1
از   زيستن » مراد  برای    هايی شیوه   فراگیری   يعنی   « فلسفی  فلسفه  که 

  ی تدابیری برای ارتقا به  که    اسلوبی   گذارد. چگونه زيستن در اختیار می 
می  زندگی  به انجامد.  کیفیت  اتخاذ  همچنین،  قلمداد    رويکردی معنای 

  نگريست ای  گونه به هر فلسفه به تا    آورده اين امکان را فراهم  که    شود می 
زندگی  راه  فراهم شود.    و   تا  ديگران  و  با خود  تعامل  اينکه  چگونگی 

هايی  تواند به وسعت آگاهی و فراگیری توصیه ورزی چگونه می فلسفه 

معتقد    1ير آدو پی   بر همین اساس،   برای چگونه زيستن رهنمون سازد. 
با تعمیم نگرش »فلسفه به  تواند  مثابه راه زندگی«، فلسفه می بود که 

تمرين  بر  تمرکز  و  مقدماتی  تاملات  بهبود  شامل  جهت  معنوی  های 
زندگی قلمداد شود. اقداماتی برای گسترش سعه وجودی که دربردارنده  

انديشی  های نظری از خودشناسی، تمرکز بر لحظه حال و مرگ تمرين 
ت  غیر گرفته  روابط  بهبود  و همچنین،   ا  آيد  به حساب  شامل    شخصی 
به اصول اخلاقی  تمرين  انجام رياضت، مراقبه و عمل  از  های عملی 

(.  hadot, 2004: 189-207گرفته تا محدود ساختن امیال نفسانی و ... ) 
سان طبق اين تقرير، فلسفه تنها شامل معرفت نظری نیست بلکه  بدين 

نه زيستن و پیشرفت کیفی زندگی است  حاوی روش عملی برای چگو 
داند، بلکه توامان فردی  و فیلسوف نیز تنها شخصی نیست که زياد می 

 کند. است که حیات مرغوبی داشته و پسنديده زندگی می 
نگرش  شامل  زيستن  طبق  فلسفی  که  است  راهکارهايی  و  ها 
ته  های فلسفی قابل اجتهاد است. الب فرايندی نسبت به بسیاری از دستگاه 

هر سیستم فلسفی چنین قابلیتی را ندارد؛ ضمن آنکه اتخاذ اين رويکرد  
سو، تلقی از  هايی است. از يک ناظر به هر سامانه نیز دارای فراز و نشیب 

های گوناگون فلسفی متفاوت بوده و مسائل  ماهیت فلسفه در سیستم 
تِ  مندرج در هر سامانه نیز پراکنده است و از سوی ديگر، اين يک رهیاف 

جديدِ فلسفی است که در روزگار معاصر به درستی مورد توجه قرار گرفته  
های فلسفی گوناگون به  و امکانی را فراهم آورده تا طبق آن در نظام 

سان،  های فلسفه را با زندگی روزمره پیوند زد. بدين تامل پرداخت و آگاهی 
اگون  های گون های متعددی از »فلسفی زيستن« بر بنیاد سیستم خوانش 

چارچوب زيستنِ فلسفی    آيد و اين امکان نیز فراهم است تا به دست می 

 
)  ريیپ  .1 فPierre Hadot/ 1922-2010آدو  به  یفرانسو  لسوفی(  که   ل یدل است 

به  یمعرف فلسفه  «یزندگ  وهیعنوان »شفلسفه  به  روم  یوناني  یهاناظر  شهرت   یو 
  ی هاشهيو صرف اند  یپردازهياعتقاد آدو، فلسفه در دوران باستان تنها نظر. به  افتي

قصد تحول   و به یبهبود زندگ یبرا  یعمل ناتياز تمر یا نبود، بلکه مجموعه یانتزاع 
نشان داد   ونیافلاطون و رواق  یها. او با تمرکز بر فلسفهآمدیبه حساب م  یشخص

 ن ياند. از مهمترمهم بوده  یو معنو  یاخلاق  ی زندگ  یبرا   یفلسف  نات يکه چگونه تمر
  ن ي)ا  یگزند  وهیش  کيعنوان اشاره کرد: فلسفه به ريبه موارد ز توانیآدو م  ريیآثار پ

نزد هر متفکر را با بررسی ماهیت فلسفه و بنیادهای فلسفی که تقرير  
شناختی باشد،  ويژه اگر متفکر دارای دغدغه انسان کرده، به دست آورد؛ به 

ارائه  روست که برای نمونه،  بود و از همین   اين مسیر هموارتر خواهد 
های  های اسلامی و برخی از فلسفه بر فلسفه   الگوهای زيستی منطبق 

 تر است. غربی نظیر اگزيستانسیالیسم آسان 
های فلسفی از  آنچه در تبیین »الگوی زيستن« منطبق بر سیستم 

اهمیت محوری برخوردار است اينکه تعريف و تبیین انديشمند از ماهیت  
ای که بر  يستی دارد؛ به گونه انسان نقش اساسی در ترسیم الگوی ز 

بینی کرد و يا  توان الگوی تجويزی هر متفکر را پیش همین مبنا می 
توان به الگوی وی عمق بخشید و برخی از زوايای پنهان را روشن  می 

های جديد که برآمده از معاصريت است را  ساخت و يا برخی از پرسش 
  انسان   به   که   فیلسوفانی   سان، در بستر آن تبیین اولیه، استنباط کرد. بدين 

  فردی منحصربه   وجودی   تبیین   اغلب   اند، نگريسته   پرسش   يک   منزله به 
و بر همین اساس نیز هرگونه تلقی از تبیین نظری   اند داده   دست   به   آن   از 

و راهکارهای عملی در تداعی الگوی زيستن نزد آنها نیز منوط به فهم  
اند. در اين  انسان ترسیم کرده اولیه از ساختار وجودی است که برای  

میان، ملاصدرا نسبت به ديگر فیلسوفان اسلامی به اين مسئله توجه  
فردی از ماهیت  جهت که تبیین منحصربه ويژه داشته است؛ هم از آن 

دهد و هم آنکه قابلیت استنباط الگويی برای فلسفی  انسان به دست می 
رو، پرسش مقاله  ت. از اين زيستن در انديشه او به دلايل متفاوتی مهیا اس 

منزله  شناختی صدرا« را به توان »مبانی انسان اين است که چگونه می 
»مدلی برای توسعه و تعمیق تفکر« مرتبط کرده و طرحی از اين نسبت  

مطالعه    وه ی به ش   دايرمدار پروژه فلسفی زيستن به دست داد؟ فرضیه مقاله 
تحل   ی ا کتابخانه  روش  نسب ل ی و  اين  امکان  بر  است؛  ی  استوار  ت 

لايه است؛    صورت که انسان در انديشه صدرا دارای ماهیتی چند بدين 
های ذهنی دارد  های اولیه نسبت معناداری با توانايی بهبود و گذر از لايه 

  - زيستن است   ای برای فلسفی که همچون برنامه   - و اينکه در اين فرايند 
 يابد. قا می های وجودی و ذهنی نیز به صورت پلکانی ارت توانايی 

شناسی ملاصدرا  های فراوانی درباره مبانی انسان تاکنون پژوهش 
میان برخی مقالات درباره نسبت فلسفه    انجام شده است. حتی در اين 

بررس به  به  یاثر  باستان  مجموعهفلسفه  تمر  یا عنوان  اخلاق   یمعنو  ناتياز    ی و 
باستانپردازدیم آنچه  م  انی(؛  فلسفه  ا   گفتندیدرباره  آ  ني)در  ا کتاب  به  سوال   نيدو 
روش    کيعنوان  داشته و چگونه به  يیکه فلسفه در دوران باستان چه معنا   پردازدیم

تفک شدیم   دهیفهم  یزندگ آئورل  ر(؛  تحل  ني)ا   وسیمارکوس  به  تفس  لیکتاب    ر یو 
آئورل مارکوس  خودکاو  ژهيوبه  پردازد، یم   وسی»تأملات«  بر  او  تحول    یتمرکز  و 

 ی هادگاهيبر مطالعات فلسفه و د  یقیعم  ریآدو تأث  یهاشهيواقع، اند( و ... . در  یشخص
 داشته است.  یو تحول شخص  یدرباره خودکاو یمعنو
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  ويژه برخی مقالات منتخب در هفدهمین همايش با زندگی است؛ به 
»   ملاصدرا   م ی حک  عنوان  زندگ تحت  راه  و  پژوهش  فلسفه  لکن  ی«؛ 

به درباره   زيستن  ملاصدرا  فلسفی  انديشه  برمبنای  پروژه  يک  منزله 
باره مقالات بسیار اندکی  چندان مسبوق به سابقه نیست. در واقع، در اين 

مقاله  آنها  مهمترين  شايد  که  دارد  استاد    وجود  رضوی  سجاد  دکتر 
در جهان اسلام:    ی زندگ   راه مثابه  به   فلسفه دانشگاه اکستر تحت عنوان » 

« باشد. لکن مقاله حاضر  1ی راز ی ر مطالعه ملاصدرا ش د   هادو   رهیافت 
گونه جزئی و حتی  رو که به نسبت به مقالات پیشین متمايز است؛ از اين 

تر به نسبت انديشه با پروژه فلسفی زيستن تمرکز کرده و نشان  عمیق 
شناسی صدرا و  توان با خوانشی متفاوت از انسان دهد که چگونه می می 
در    مدلی برای توسعه و تعمیق تفکر اقدام کرد. به  ويژه مراتب عقل  به 

توان برمبنای فلسفه  واقع، اين مقاله بر اين مسئله متمرکز است که می 
که   داد  نشان  توانا ملاصدرا  بنیاد    منزله به   یدن« ش ي اند »   يی پرورش 

رو، پژوهشی را مشاهده نکردم که بر  فلسفی زيستن است و از همین 
 اين رهیافت تکیه کرده و چنین برآيندی را مستند کرده باشد. 

 

 ساختار وجودی انسان   . 2
با وجود برقرار  هر مرتبه از هستی انسان در نسبتی قوام می  يابد که 

ه بر اينکه زيستن  کند. اين انديشه مبنايی در فلسفه ملاصدرا، علاو می 
را به ماهیت وجودی انسان پیوند زده و هدفمند زيستن را به نوعی  

های فرد  ها، رشد امکانات و پیشرفت توانای فراروی وجودی از ساحت 
ای برای آشکارگی اين واقعیت نیز هست  سازد، توأمان مقدمه مرتبط می 

می  که  است  موجودی  تنها  انسان  برنامه که  زيس تواند  برای  تن  ای 
طراحی کرده و حیات هدفمندی را در پیش گیرد؛ چرا که تنها موجودی  

تواند انواع  زمان می های خود آگاه است و هم است که به محدوديت 
های خود را با التفات و تعلق وجودی به وجود نامحدود سامان  کنش 

تواند بلکه بايد به حقیقت نامحدود  دهد؛ اينکه در فرايند بهبودِ زيستن می 
رب جسته و از اين طريق، وجود خويش را معنا بخشد و اينکه ذات  تق 

 های خويش است. بخشی به توانايی اين تقرب همان فعلیت 
واسطه نسبتی که با وجود برقرار کرده، تعريف  انسان را به   ملاصدرا 

؛  2زندکند و معناداریِ زيستن را به درک پیشینی از وجود پیوند می می 
يعنی قرابت    - دار امکان اين نسبت انسان« که وام او در تشريح »حقیقت  

 
1.  See: Sajjad Rizvi, Philosophy as a way of life in the world of 

Islam: Applying Hadot to the study of Mullā Ṣadrā Shīrāzī, 
2012 
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وجود  با  منحصربه   - آدمی  خوانش  بدين است،  دارد.  که    فردی  ترتیب 
دهد: »وجود دارای  نخست، وجود را تحت سطوح و مراتبی شرح می 

(.  343:  1،  1981مراتب طبیعی، نفسانی و عقلانی است« )ملاصدرا،  
هايی معرفی  اين مراتب، دارای ساحت دوم آنکه حقیقت انسان را ناظر به  

واسطه اعمال و رفتار خويش همواره  دارد که انسان به کرده و اذعان می 
های گوناگون  سازد. اين وضعیت هايی را در خود ثابت و استوار می حالت 

منزله استقرار فرد در مرتبه طبیعی يا نفسانی يا عقلانی است. اين  به 
هست   نیز  حقیقت  اين  متضمن  فاقد  سخن  موجود  تنها  انسان  که 

تواند از موضع طبیعی خارج شده  محدوديت در حالات فردی است و می 
  و اقدام  و در موقعیتی والاتر زيست کند؛ چرا که همواره دارای تصمیم 

ارادی است و در هر مرتبه نیز به دلیل چنین رفتارهايی به هستی خود  
گانه  در مراتب سه ها موضع هر فرد را  دهی دهد. اين جهت جهت می 

تقويت کرده و استمرار بر رفتار متناسب با هر سطح نیز موجب استقرار  
 : رسد سان، ملاصدرا به دو نتیجه می شود. بدين آدمی در همان سطح می 

نخست، اگر آدمی تمام مراتب هستی را در خود دارد؛ پس همچون  
انسان  عالم صغیر است: »تمامی قوا و غرايز در انسان جمع شده است.  

چه در عالم کبیر وجود دارد«  عالم صغیری است مشتمل بر جمیع آن 
گويد:  همچنین می   (. 234:  1381ا،  ملاصدر ؛  366ب:    1360ا،  ملاصدر ) 

»خداوند متعال تمامی قوای عالم را در انسان جمع کرد و او را بعد از  
  الَّذِی أَحْسَنَ   ؛ ايجاد تمامی اشیايی خلق کرد که در او جمع کرده بود 

. پس خداوند متعال تمامی  3وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ   ءٍ خَلَقَه کُلَّ شَیْ
رو، انسان  بسائط، مرکبات و مکنونات عالم را درانسان ايجاد کرد. از اين 

ای  از آن جهت که تمامی قوای عالم در او جمع شده، همانند خلاصه 
لفظ آن اندک و معنای   ای منتخب از کتابی است که از کتاب و نسخه 

 . ( 77:  1378ا،  ملاصدر )   « 4آن گسترده است 
رو که به تعبیر ملاصدرا »برای نفس انسان مقام معلومی  دوم، از آن 

دارای   انسان  بلکه نفس  نیست...  معینی در وجود  درجه  و  در هويت 
(؛  343:  8،  1981های متفاوت است« )ملاصدرا،  مقامات، درجات و نشئه 

هموار  انسان  می پس،  آزادانه  اقدامات  پشتوانه  به  در  ه  را  خود  تواند 
های متنوعی مستقر کند. چنانچه اقدامات متناقض موجب خیز  موقعیت 

شود  شود؛ آدمی با اقدام خوب، خوب می و فرودهای وجودی انسان می 
شود؛ استمرار بر خوبی به تعالی  و بدی موجب کدورت وجودی او می 

 . 7سوره سجده، آيه   .3

به: صدرالدين محمد ملاصدرا   .4 نگاه کنید  الإلهیه فی أسرار    ، برای تفصیل  المظاهر 
 . 77- 74 :العلوم الکمالیه
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می  رهنمون  تاکید  وجودی  و  او  سازد  وجودی  سقوط  به  بدی  بر 
ها و  سان، فرد همواره خود را در میان انواعی از کنش انجامد. بدين می 

يابد. اين قابلیتِ ذاتیِ انسان هم  ها در تحول و دگرگونی می موقعیت 
 کند. ای برای زيستن را تداعی می ضرورت و هم پشتوانه طراحی نقشه 

خويش، انسانِ بشریِ طبیعی  »انسان از آغاز طفولیت تا اوايل رشد  
است و اين انسانِ اول است. سپس، به تدريج مراحل وجودی را سپری  

يابد تا وجود اخرویِ نفسانی برای او ايجاد  کرده و صفا و لطافت می 
شود. در اين مرتبه، او انسانِ نفسانی است و اين انسانِ دوم است. برای  

د نفسانی خود به مواضع  اين انسان اعضای نفسانی وجود دارد و در وجو 
بدنی حین وجود   ماده  اينکه حواس در  ندارد. کما  احتیاجی  گوناگون 
طبیعی پراکنده بوده و به مواضع گوناگون نیازمند است. موضع چشم  
غیر از موضع گوش و موضع چشايی غیر از موضع بويايی است. برخی  

ده نسبت  از اين حواس نظیر قوه لامسه، پراکندگی و تعلق بیشتری به ما 
  منزله نخستین درجه حیوانیت به رو، اين قوه به به ديگری دارند. از اين 

حساب آمده و تمامی حیوانات از آن برخوردار هستند. حال آنکه انسان  
در مرتبه وجود نفسانی خويش از میزان بیشتری از آن برخوردار است  

ترکی  منزله حسِ واحدِ مش و از همین روست که تمامی حواس انسان به 
شود... هنگامی که اين انسان از وجود نفسانی به وجود عقلی  قلمداد می 
شود؛ البته اين اتفاق برای اندکی از افراد  يابد، عقل بالفعل می انتقال می 

انسان عقلی دارای اعضای عقلی  رخ می  او  دهد که در اين صورت، 
بتنی  است و چنانچه به آن اشاره شد، او انسان سوم است. اين ترتیب م 

صورت و مبتنی بر عالم عقلی، انسان  بر اين عالم بود که در غیر اين 
نخست، انسان عقلی، سپس انسان نفسانی و سوم، انسان طبیعی است«  

 . ( 97:  9،  1981)ملاصدرا،  
گانه جسم، نفس و عقل که وجودِ کلیِ انسان را تشکیل داده،  سه 

ی  ايک از اين وجوه دار . هر  1سازد تمايز میان وجوه انسان را آشکار می 
مراتب متعددی هستند؛ برای نمونه »نفس سه مرتبه دارد: نفس نباتی،  

 
کینونت عقلی با وجود نفسانیِ نفس تفاوت تام دارد. کینونت عقلی،  از نگاه ملاصدرا،    1.

سوی مراتب فروتر  فعلیت محض است و بر اساس قاعده امکان اشرف از آن مرتبه به
توان به فراتر از کینونت عقلی، يعنی کینونت ربوبی قائل شد...  کند. نیز میافاضه می

مراد از ساحت عقل يا وجود وجود نفس در عالم عقل، عین تشخص عقل است. پس 
عقلانی نفس، حضور او در عالم ربوبی به نحو بساطت و وحدت است و نه به نحو 

اين از  تفرق.  و  و  کثرت  فعلیت  و  تحقق  و  وجودی  مرتبه  حیث  از  عقل  که  روست 
بساطت و کمال و وسعت با مرتبه نفس تفاوت ماهوی دارد. برای تفصیل نگاه کنید  

 . 151س: شناخت: تطبیقی در آرا صدرا و ياسپرانسان  ، به: حسین کرمی
الاذهانی است  من به هستی خويش علم حضوری دارم. اين گزاره که فهمی بین   .2

مثابه خودآگاهیِ اولیه مبنايی برای خودشناسی است؛ يعنی فهمی مشترک میان به 
اما  است؛  ناپذيرمصاديق انسان که بنیاد هرگونه انديشه و کنش واقع شده و بطلان 

بديهی  فهم  می   اين  حضوری  پرسش و  طرح  با  اينکه  تواند  نظیر  اين   منشأهايی 

( و يا عقل تحت  5:  8،  1981نفس حیوانی و نفس ناطقه« )ملاصدرا،  
»نفس در مرتبه ذات  شود:  دوگانه عقل نظری و عقل عملی تبیین می 

  ذب دارای دو قوه نظری و عملی است. قوه نظری برای درک صدق و ک 
و قوه عملی برای درک خیر و شر. قوه نظری برای درک واجب،    است 

  ممکن و ممتنع است و قوه عملی برای درک زيبايی و زشتی و مباح« 
کدام از عقل نظری و عملی نیز    چنانچه هر   . ( 201ب:    1360)ملاصدرا،  

دارای مراتب و حالاتی هستند. در اين میان، عقل نظری نقش مبنايی  
سو، به منزله پشتوانه عقل عملی  ا دارد؛ چراکه از يک در انديشه صدر 

بوده و اساسا، قوام هرگونه عمل به اعتبار نظر است و از سوی ديگر،  
ذهنی در پروژه فلسفی زيستن وابسته به    - های وجودی پرورش توانايی 

 عقل نظری است. 
 

 ذهنی   - های عقلی  . پرورش توانایی 3
فرد انسانی است که در پرتو    فلسفی زيستن يک امکان درونی برای هر 
می  گشوده  خودشناسی  و  طريقی  خودانديشی  نه  امکان  اين  شود. 

يا   خواسته  که  است  الزامی  همچون  بلکه  نامتعارف  يا  غیرضروری 
ها، هويت و شخصیت  ها و کنش مجموع بینش   ی واسطه ناخواسته به 

دهد. مسئله در فرايند خودشناسی با پرسش از من آغاز  وی را سامان می 
کنم.  خود را مواخذه می   منشأ واسطه با خويش  شده و من در مواجهه بی 

پیچیده  بهتر، »فلسفی زيستن« فرايند  ای است که من در  به عبارت 
کنم. اينکه »من چه هستم«  ز می گری از خويش آن را آغا امکان پرسش 

کند. اين پرسش  پرسش بنیادينی است که من را يکسره درگیر خود می 
 کند. حقیقت انسان بلکه شناخت خود حقیقی من را طلب می 

های انسانی به اهمیتِ  در انديشه ملاصدار، شناسايی خود و توانايی 

می  وابسته  پیوند2ِشود بنیادينِ »خودشناسی«  آدمی  اينکه  معناداری    . 
به  نطق  ماده میان  از  مجرد  کلی  معنای  »تصور  زيستی  3منزله  و   »

يابم؛ چرا که همواره من در تمامی حالات متعدد و مراتب  هدفمند می 

با  اکنون  گیرد.  قرار  مداقه  مورد  است؟  چنین  چرا  و  چرا هست؟  چیست؟  هستی 
به   شناسی مواجه هستیم که های فلسفی، عرفانی، الهیاتی و روان انواعی از مکتب 

پرسش  خودشناسی اين  و  داده  پاسخ  شخصی  به   های  آشکار را  علم  يک  منزله 
شود؛ خودشناسی به هستی مربوط می   ز ی از هر چ   ش ی پ سازند. به اعتقاد ملاصدرا،  می 

امکان  از طريق مشاهده حضوری نفس  پذير چرا که »ادراک حقیقت هستی تنها 
(. ضمن آنکه »نفس حقیقت آدمی است... پس آنکه 4:  1،  1981است« )ملاصدرا،  

وجود ندارد؛ زيرا که وجود نفس عین نور، حضور و شعور   نفسش   معرفت نفس ندارد،
است.  7:  1340است« )ملاصدرا،   بنیاد هرگونه آگاهی  اين حضور و شعور  (. فهم 

بسیطی است که هرگونه ادراک ديگر    ادراک معنا که معرفت نفس همچون  بدين 
 شود.در متن آن آشکار می 

الحکمه المتعالیه فی الاسفار    ، صدرالدين محمد ملاصدرا برای تفصیل نگاه کنید به:  3.
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يابم. اين نحوه  حتی متناقض، خويشتن خويش را همچون مدرِک می 
از خودآگاهی اولیه که حاکی از اتحاد عاقل و معقول است، ريشه در  

یادين من از ديگر موجودات غیرانسانی دارد. در انديشه ملاصدرا،  تمايز بن 
علم حضوری به خويش است که امکان و مقدمه تحقق من در قالب  

سازد. حال اگر »علم نفس به ذات خويش  انديشه و کنش را میسور می 
  1360پذير است« )ملاصدرا،  تنها به حضور ذات خود برای خود امکان 

فرا 295الف:   در  من  ويژگی (؛  به  نظر  خودشناسی  و  يند  مدرَک  های 
شوم. اين مراتب، علاوه بر اينکه  مدرِک مراتبی را برای عقل متصور می 

می  روشن  را  ادراک  ثغور  و  حدود  توان،  نحوه  مؤ سازد؛  کیفیت،  يد 
  ِ های روست که پرورش توانايی   استعلای زيستن نیز هست و از همین 

وام  ساحت ذهنی  است. دار  نظری  عقل  عقل    های  ديگر،  عبارت  به 
 زيستن  ِ مثابه وجه ممیزه انسان از ديگر موجودات، بستر طراحیِ برنامه به 

می  فراهم  مرتبه را  در  و  عمیق آورد  همچون  ای  عقل  اعتلای  تر، 
آيد. وجه مبنايی فلسفی  ای برای زيستنِ فلسفی به حساب می برنامه 

مرتبط است.   های عقلی زيستن در انديشه ملاصدرا به پرورش توانايی 
کننده مراتبِ وجودیِ من است؛  اگر آگاهی و تمايزهای ادراکی مشخص 

اقدام    فرد متاثر از همین تمايزات ادراکی به تنظیم رفتار و روابط   هر 
کند. مجموعه اين اقدامات اعم از اينکه آگاهانه بوده باشند يا از سر  می 

معنا  شوند. بدين می   منزله »برنامه زيستن« قلمداد ناآگاهی بروز يابند، به 
يابد. دوم،  که نخست، هر فرد خود را در چنین نقشه و طرحِ شخصی می 

 شود. های ذهنی به ارتقای زيستن وابسته می پرورش توانايی 

 . امکان ادراک؛ نهاد هرگونه توانایی 1.3

منزله موقعیتی توان به نخستین مرتبه از ساحت ادراکی انسان را می 
  پايان جسمانیت و آغازی برای روحانیت است؛دانست که همچون  

زيرا آدمی به محض آنکه در مرتبه حیوانیت به فعلیت رسید، در آغاز  
فرايند انسانی که همچون قوه محض برای ادراک عقلی است، ظاهر  

رو، اگر »فطرت انسان از جهتی غیر از فطرت حیوان شود. از اين می 
به منزله نخستین درجه    است؛ چرا که آخرين درجه از فطرت حیوان 

های انسان و حیوان ها و نشئه که فطرت از فطرت انسان است و همین 
با يکديگر متفاوت است و کلام ما در ابتدای نشو انسان بماهو انسان  
است؛ يعنی انسان از آن جهت که جوهری ناطق است« )ملاصدرا، 

نوع و هنوز    « عقل هیولانی »   در مرتبه ، انسان  (؛ ناگزير202ب:  1360
صور واحدی نسبت به تمامی افراد است. در واقع، عقل هیولانی آغاز 

يافتگی است تا سوی فعلیت و مبنايی برای خروج انسانیتِ محض به 
انواع  و  شده  وارد  بالفعل  مرتبه  به  هیولانی  »عقل  صدرا  تعبیر  به 
گوناگونی از جنس ملائکه و شیاطین يا از جنس سباع و بهايم بیابد«  

( و از همین روست که تعدد انواع نیز وابسته به گوناگونیِ 332:  همان ) 
 استعدادِ افراد در کسب صور عقلی است.

توان به  ترين تصوری که از عقل در مقام ادراک معقولات می نازل 
دست داد اينکه عقل را همچون استعدادی محض برای ادراک لحاظ  

محضِ نفس است.  کنیم. اين مرتبه همچون انعکاسی از مرتبه استعدادِ  
اولی   از هیولی  اقتباسی  انديشه صدرا نیز  وجه تسمیه اين ساحت در 
است؛ چرا که عقل هیولانی نیز همانند ماده اولیه عاری از هرگونه صور  

سان  بوده و يکسره قابلیت محض جهت پذيرش صورت است. بدين 
اين ساحت، قوه محض برای تمامی معقولات و فاقد هر گونه فضیلت  

ابتدا[  است: »  نفس انسان قابلیت درک حقايق اشیا را دارد. پس ]در 
خالی از کل ادراکات است، هر چند که استعداد کسب ادراکات را دارد،  
نظیر هیولی که جز قوه و استعداد پذيرش صور و خروج از قوه به فعل  

(. عقل هیولانی گواهی بر امکان و  420: 3، 1981نیست« )ملاصدرا، 
است. اين امکان همچون ممیزه آدمی و در اين مرتبه،  قابلیت انديشیدن  

مجالی مبهم است که شايستگی ظهور و بروز دارد؛ وضعیتی ناواضح و  
 »شی ما« است که قابلیت تبدل به مشارالیه را دارد. 

اين استطاعت ذهنی و توان فکری اولیه برای فرد همچون يک  
با اين قابلیت    توانايی نهفته برای کسب صور ادراکی است. گويی، من 

انگاشته می  تمامیت  توانم  حتی  يا  و  متعدد  تصاوير  تصور،  يک  از  ای 
مثابه عقل هیولانی حتی فاقد علم به خويش  اما من به   تصاوير باشم؛ 

هستم؛ بلکه امکانی برای علم حضوری به خويشتن و علم حصولی به  
ر  ديگری خواهم بود. در اين مرتبه، اگر انسان را در معرض پرسش قرا 

دهیم؛ آن چیزی نیست جز امکانِ محضِ ادراکِ خويش. چنانچه، آن  
گويد: »در  چیزی نیست جز امکانِ محضِ ادراکِ ديگری. ملاصدرا می 

ابتدای تکوين نفس، علم او به ذات خويش و به ماسوای ذات خويش  
ذات«   ماسوای  به  علم  قوه  و  ذات خود  به  علم  قوه  از  است  عبارت 

منزله آغازی  رو، اين مرتبه را بايد به (. از اين 203ب:   1360)ملاصدرا، 
 برای انسانیت به حساب آورد. 

 . اندیشیدن 2.3

يافتن معقولات اولی در نفس آدمی آشکار  فرايند انديشیدن با فعلیت 
شود. انديشگر با هرگونه ادراک عقلانی از هر قضیه کلیِ بديهی از  می 

تا موارد ديگر هويت    اجتماع و ارتفاع نقیضین و اصل هو هويت گرفته 
يابد. در واقع، اولین جهشِ استکمالی از عالم عقلی که يکسره بالقوه  می 

شود: »نخستین امری  گونه آشکارگی معقولات اولیه پديدار می   است به 
که تا قبل از آن معقول    - شود از صور محسوسات که در آن ايجاد می 

معقولات اولی است«    - بوده بالقوه بوده و در خزانه قوه متخیله محفوظ  
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منزله ظهور عقل  ( و اين آشکارگی در انديشه ملاصدرا به 205  : همان ) 
منزله  کند: »حصول معقولات اول به بالملکه است. چنانچه تصريح می 

سان، اين معقولات  (. بدين 271:  1354عقل بالملکه است« )ملاصدرا،  
مصاديقی    يافتگی عقل هیولانی است تحت که نخستین قلمرو فعلیت 

می  غیره؛  ظاهر  و  مقبولات  و  متواترات  تجربیات،  اولیات،  »از  شوند؛ 
تر از جز است، زمین ثقیل است، بحر موجود است و  کل بزرگ  همانند 

( و مهمترين وجه مشترک  205ب:    1360کذب قبیح است« )ملاصدرا،  
اين مرتبه همان يکسانی عملکرد انديشیدن برای مصاديق انسان است.  

ی درک اين مقولات برای انواع انسانی میسور و يکسان است و  تواناي 
روست که آنها همچون کمال نخستین برای عاقل به حساب    از همین 

 زنند. آيند؛ چرا که نخستین ظهور و تحقق »منِ انديشگر« را رقم می می 
به  بديهیات  درک  از  انديشگر  منِ  ساحت،  اين  ادراک  در  سوی 

چه در انديشه ملاصدرا، عقل بالملکه علاوه  يابد؛ چنان نظريات تعالی می 
به  است  اولی  معقولات  ادراک  گستره  اينکه  جهشِ  بر  استعداد  منزله 

استکمالیِ عقل از اولیات به سوی نظريات نیز هست و همین ويژگی  
آيد: »عقل بالملکه را که مرحله  منزله وجه تسمیه آن به حساب می نیز به 

سبب   به  است  بديهی  معقولات  استعداد  حصول  و  جزئیات  احساس 
اند و بالاخره  انتقال از بديهیات با اکتسابیات است، عقل بالملکه نامیده 

گويند«   بالملکه  عقل  را  نظريات  به  اولیات  از  انتقال  استعداد  مرحله 
اعتقاد ملاصدرا، » 198:  1338)سجادی،   از  (. به  نفس در اين مرتبه 

ت و از قوه به فعلیت  اس   چون تحول جوهرى براى او پیدا شده   ، وجود 
اوا  که  را  اولیه  معقولات  است،  گرديده  اولیه    يل خارج  علوم  يا  العلوم 

از براى ادراک معقولات    یه نمايد، اين ادراک معانى اول اند درک مى نامیده 
است، مردم در اين مرحله نسبت به       ثانی و معانى کلی ماده و زمینه  

مختلف  معقولات،  ثانى  اعتبار  ادراکات  به  ذهن اند  کندى  و  «  حدّت 
ساحت  بدين   . ( 544:  1386)ملاصدرا،   نخستین  بالملکه  عقل  سان، 

 آورد. ورزی را برای آدمی فراهم می خرد 
می  اقدام  معقول  فراگیری صور  به  مرتبه  اين  در  اين  فرد  و  کند 

آنها   که  چرا  است؛  وهمی  و  خیالی  حسی،  ادراکات  از  غیر  وضعیت 
آيند. در اين میان، درک  ب می هايی برای ادراک عقلی به حسا مقدمه 

به  اولیه  بديهیات  يا  به همین  معقولات  و  است  انديشیدن  آغاز  مثابه 
جهت، هر فرد انسانی در اين مرحله همانند موجودی انديشگر آشکار  

 شود. شده و انديشیدن وجه بارز حقیقت و سرشت آدمی قلمداد می 

 
گويد: پس خلاصه پاسخ ما اين شد که مادامی که نفس در مرتبه عقل  ملاصدرا می 1.

بالقوه است، خود نیز معقول بالقوه است و تمامی معقولات او نیز معقول بالقوه هستند 
نگامی که نفس به مرتبه عقل بالفعل رسید، علم او به ذات و به تمامی معقولات  و ه

،  خويش علم بالفعل خواهد بود. برای تفصیل نگاه کنید به: صدرالدين محمد ملاصدرا 

 . تجرد؛ تعالی اندیشگر 3.3

کی  ا ادر   تواند به مرحله های ذهنی می ايی شخص در فرايند پرورش توان 
های خويش را به کمک  ها و ناشناخته نائل شود که طی آن نادانسته 

استدلال و برهان به دست آورد. ملاصدرا اين درجه از توانايی ذهنی را  
منزله استعدادی برای ظهور و  را به  به »عقل بالفعل« تعبیر کرده و آن 

کند. به نگاه صدرا، هرچند که عقل  تلقی می بروز نوينی برای آدمی  
بالملکه نمودی از تجلی و فعلیت در مقايسه با قابلیتِ محضِ هیولانی  

؛ اما فعلیت اصیلِ اين استطاعتِ محض در مرتبه عقل بالفعل  1است 
خورد. در واقع، عقل بالملکه همچون استعدادی برای حرکت از  رقم می 

که »تحقق نظريات مستلزم تحصیل  سوی نظريات است؛ چرا  اولیات به 
به  که  است  می اولیاتی  حساب  به  نظريات  ابزاری کسب  آيند«  منزله 

(. همچنین، اگر عقل بالملکه کمال اول برای  420:  3،  1981)ملاصدرا،  
 . 2آيد مثابه کمال ثانی به حساب می عاقل است؛ عقل بالفعل نیز به 

های متنوعی دارد  ها و خصیصه اين مرحله از توانايی دارای ويژگی 
توان به ارتقای آن مبادرت ورزيد. برمبنای انديشه  و بر همین اساس، می 

ملاصدرا، پیشرفت اين مرحله حداقل دو مهم را به همراه دارد؛ نخست  
  های نفسانی است؛ چرا اينکه پرورش آن منوط به افعال ارادی و تلاش 

شود مگر با افعال ارادی  گويد: »اين مرتبه در انسان حاصل نمی که می 
شود  و حرکات نفسانی که مقدمات آن توسط عقل بالملکه حاصل می 

  1363ويژه براهین و حدود« )ملاصدرا،  و استعمال قیاسات و تعاريف به 
دست يابد.  مقام  اين    ه ب   تواند های بسیار می تلاش بعد از    (. فرد 522الف:  

اعت  نیز شهود تجمیع غايت  مرحله  اين  مقام    لای  از طى  بعد  حقايق 
شود؛  ای ختم می است و اينکه اساسا، اين مرحله به وضعیت ويژه کثرت  

تام«   فعلیت  تحقق  و  فعلیت  به  قوه  حالت  از  عقل  »خروج  يعنی 
(. به اعتقاد صدرا، وصول به اين توانايیِ ذهنیِ  283:  1،  1981)ملاصدرا،  

رو که  می و عملی است: تلاش علمی؛ از آن ويژه متوقف بر کوشش عل 
کند »نفس با مشاهده معقولات اکتسابی و تکرار  ید می تأک ملاصدرا  

الف:    1363رسد« )ملاصدرا،  مطالعه معقولات به درجه عقل فعال می 
گويد: »هر آنچه عقل بالفعل باشد،  رو که می ( و تلاش عملی؛ از آن 522

ات و نقائص است« )ملاصدرا،  وجودی بری از شر و وجود طاهر از آف 
  - جوهر نورى   بسان نفس  به عبارت ديگر، حقیقت  ؛  (   39:  7،  الف   1366

نمی   که هستی عقلى است   مادامی که عقل  آن يکسره محقق  شود 
اى  لمعه   بالفعل و معقول بالفعل نشده باشد. هر چند که اصل آن همچون 

  خويش   نفس ی که  رو، آدمی تا زمان از اين از لمعات نور بارى تعالى است.  
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برای منفعل بماهو منفعل است و کمال گويد: »عقل بالفعل کمال ثانی ملاصدرا می 2.
برای  اول برای آن از اين جهت است که جوهر عقلی برای آن صورت بالفعل است«.  
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)حسینی    موجود نخواهد بود   ؛ را به عبوديت و رب را به ربوبیت نشناسد 
 (. 59:  1375اردکانی،  

دوم، به اعتقاد ملاصدرا »هر موجود مجرد از ماده، عقل بالفعل 
رو، اشخاصی که به عقل (. از اين 459:  3،  1981است« )ملاصدرا،  

که فعلیت در   اند؛ چرا اند به مرحله تجرد نیز نائل شده بالفعل رسیده 
علم ملازم تجرد است: »نفوس کامل در علم، اعم از اينکه در عمل 
نیز کامل شده باشند يا نه، از بدن اعم از بدن طبیعی و اخروی رها 

)ملاصدرا،   شد«  اين 6:  9،  1981خواهند  پرورش  غايت  در  فرد   .)
اينکه مقولات حصولی را در   ذات توانايی به تعبیر صدرا، علاوه بر 

می  حضوری  شکل  به  مهمترين   توأمان يابد؛  خويش  تا  است  قادر 
 روست  ین هم مسائل را به اثبات رسانده و اقامه دلیل و برهان کند. از  

کمى از مردم و آنها    عقل بالفعل حادث نشود مگر در ید دارد: » تأک که  
عرفا و مؤمنین باشند که ايمانشان به خدا و ملائکه و کتب و رسل و 

استروز   مخصوص  القدس  روح  اما  و  باشد  ثابت  و  حق          قیامت 
 (.209ب:    1363« )ملاصدرا،  بأولیاء اللّه 

منزله تحقق  ذهنی به   - پرورش کامل اين مرحله از توانايی عقلی 
. اين ويژگی که همچون وجه تسمیه اين مرتبه از  1فعلیت تام است 

که »نفس    يد اين باور در انديشه صدرا است مؤ عقل نیز به حساب آمده؛  
قادر است تا تمامی معقولات اکتسابی را در ذات خويش مشاهده کند«  

به    (؛ 206ب:    1360)ملاصدرا،   مرحله  اين  غايت  ديگر،  عبارت  به 
ای که مدرَک نزد فرد حاضر  گونه شود به حصول مقولات نظری ختم می 

بوده و شخص قادر است تا مقولات را به اراده خويش و بدون اکتساب  
ای است که آدمی در اين وضعیت  گونه حاضر کند و همچنین به   نزد خود 

نمی  تعقل  را  خويش  ذات  از  خارج  موجودی  )ملاصدرا،  »هیچ  کند« 
تواند با تحصیل اين مرتبه از کمال،  (. در واقع، فرد می 425:  3،  1981

اکتساب   از شیوه  فارغ  اولیه  بسان معقولات  را  ادراکات عقلی  تمامی 
معنای حضور پیوسته و  کند. البته اين فعلیت به حصولی نزد خود حاضر  

آگاهی آنی نسبت به تمام معقولات نیست؛ بلکه نوعی توانايی است تا  
گويد: »عقل  به هنگام اراده قادر به کسب آگاهی باشد. چنانچه صدرا می 

تواند  بالفعل علی الزوم از معقولات مطلع نیست؛ بلکه هرگاه بخواهد می 
(. اين قابلیت  131:  8،  1981مطلع شود« )ملاصدرا،  غیراکتسابی از آنها  

شود که »موجودات  منجر به تحقق اين ويژگی بنیادين برای عقل می 
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(؛ چنانچه  426:  3،  1981کند مگر در ذات خود« )ملاصدرا،  را تعقل نمی 
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 ش . مشاهده موجودات )مدرَک( در خوی 4.3

انديشه ملاصدرا رسیدن به مرتبه  ای  نهايت پرورش توانايی عقلی در 
کند. در واقع، اين واژه برای  است که از آن تعبیر به عقل مستفاد می 

توانايی  انسان در مسیر پرورش  از  به وجه ديگری    - های عقلی اشاره 
کند که »هدف نهايی ايجاد عالم و خلق  ذهنی است؛ چنانچه تصريح می 

غايت از خلقت انسان رسیدن به مرتبه عقل مستفاد است«  انسان و  
(؛ صدرا وجه تسمیه عقل مستفاد را به جهت  207ب:    1360)ملاصدرا،  

و    3داند توسط مافوق خود يعنی عقل فعال می   معقولات استفاده نفس از  
انسان  ماهیت  از  مرتبه  آخرين  تبیین  مقام  نهايت    - در  همچون  که 

گويد: »در مرتبه عقل مستفاد،  می   - پرورش جنبه عقلی و ذهنی است 
ترين نوع آن انسان است، به درجه کمال و مرتبه  جنس حیوانی که عالی 

همه قوا    رأس شود. انسان در اين مرتبه از کمال،  نهايی خود نائل می 
)ملاصدرا،  آيند«  منزله مخدوم او به حساب می بوده و تمام قوا نیز به 

بدين 131:  3،  1981 مرتبه عقل مستفاد دست  (.  به  انسانی که  سان، 
 يافته، تمامیتِ کمالِ موجودات در قوس صعود را تحصیل کرده است. 

رسیدن به اين مرحله از توانايی عقلی همان دستیابی به تمام علوم  
ماند. اين  نظری و اکتسابی است به نحوی که هیچ امری غايب نمی 

شود، موجب اشراق  يکسره با اتصال به عقل فعال محقق می   ويژگی که 
تمامی امور به نحوه حضوری شده و آگاهی به تمام مراتبِ وجودی اشیا  

با عقل فعال،  تحقق می  يابد. قوام عقل مستفاد نیز يکسره در رابطه 
خورد. البته به يک  يعنی آخرين عقل در سلسله طولیِ عقول رقم می 

ن سلسله فعال هستند و وجه تسمیه عقل آخر اين  معنا همه عقول در اي 
و   فلکی  اجرام  تأثیر  و  است  موجودات جسمانی  بر  که »حاکم  است 

:  1379کواکب و جسم و جسمانیت به او واگذار شده است« )سجادی،  
معقولات و اتصال    ه مشاهد منزله » (. ملاصدرا عقل مستفاد را به 340

هر  اگر    . ( 207ب:    1360،  )ملاصدرا   « قلمداد کرده است بملإ الأعلى 
  معقولِ   - و عقل   شده عقل منفعل به همه معقولات کامل    مثابه به انسان  

خواهد  عقل مستفاد    ، به مرتبه معقولش عاقل شود   ؛ يعنی بالفعل شود 
میان  ها  معنا است که تمامی واسطه رسید. همچنین، اين مرتبه بدين 

عقل  شود و ی يل م عقل فعال زا و میان او   يا عقل فعال و عقل منفعل 
به  موضوع  منفعل  و  ماده  مستفاد منزله  عقل  می   براى  شود؛  قلمداد 

 . 439:  3 ، الاربعه العقلیه

الشواهد الربوبية في المناهج    ، صدرالدين محمد ملاصدرا برای تفصیل نگاه کنید به:    .3
 . 206:  السلوكية
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به حساب    عقل مستفاد به منزله ماده و موضوع براى عقل فعال   چنانچه، 
قوه ناطقه که ماده و موضوع عقل منفعل است    به ديگر عبارت،   . 1آيد می 
 شود. بدل می   عقل بالفعل به  

موجودات در قوس صعود دست آدمی در عقل مستفاد به کمالیتِ  
گونه که عقل فعال در قوس نزول، کمال عالم و يابد. به همان می 

تمامی غايات است. تحصیل تمام و کمال محاسن در اين سیر  منشأ 
مستلزم اتصال به عقل فعال است. چنانچه ممیزه عقل مستفاد با ديگر 

مستفاد،   مراتب انسانی در اتصال بلکه اتحاد با عقل فعال است: »عقل 
قدر  شود و به عقل بالفعل است هنگامی که به عقل فعال متصل می 

کند« )ملاصدرا، اتصال به آن و اتحاد با آن، معقولات را ادراک می 
 (.246ب:    1360

 

 . یگانگی با خاستگاه اندیشه 4
ذهنی به تصور بلکه تحقق - های وجودی اگر نهايت پرورش توانايی 

ای باشد که تمامی مسائل و امور استدلالی در لحظه و به نحو  مرحله 
آشکار می  فرد  نزد  آشکارگی که همچون حضور اشراقیه  اين  شود؛ 

می  ملاحظه  لحظه  در  امور  تمامی  با  اشراقی  اتصال  به  منوط  شود 
بدين  است.  عالیه  انديشه »جسمانیت  مع مبادی  بنیاد  بر  آدمی  که  نا 

شناختی حدوث و روحانیت بقا« که خود مستلزم ديگر مبانی هستی 
است، امکان اعتلای زيستن را يافته و با اشتداد جوهری که متضمن 

بینش مجموعه  از  مفارقات ها و کنش ای  با  ارتباط وجودی  است  ها 
 سازد.عقلی را مقدور می 

ای  و لوازم اين ارتباط از اهمیت ويژه   ايسته در اين میان، چیستی و ب 
توانايی   از  گذر  سیر  اينکه  است  مشهود  آنچه  لکن  است؛  برخوردار 

ای که در آن فرد قادر است تا صور  استنباط و استنتاج عقلی به مرحله 
گونه اشراقیه در نفس خويش حاضر بیابد،    علمیِ موجود در مبادی را به 

نظری است  - های ذهنی ل پرورش توانايی ی عطف يا کما مثابه نقطه به 
شود. در  و اين امکان نیز يکسره دايرمدار ارتباط با عقل فعال لحاظ می 

پذيرد.  واسطه فقدان حائل میان آن دو شکل می نگاه نخست، ارتباط به 
استکمال يافت و به    معقولات   واسطه به پس هنگامی که »عقل منفعل  

ای که معقول با تعقل از او شده  نه گو عقل و معقول بالفعل تبديل شد، به 
شود، پس عقل مستفاد شده و متوسط میان عقل  و عقل بالفعل حاصل  

روشی که امر ديگری میان او و عقل    شود؛ به منفعل و عقل فعال می 

 
مرآت الاکوان تحرير    ، کنید به: احمد بن محمد حسینى اردکانى   برای تفصیل نگاه  1.
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در انديشه صدرا،    (؛ 492:  1354فعال واسطه نخواهد بود« )ملاصدرا،  
تحقق اتحاد و پیوستگی  فقدان واسطه که بیانگر ماهیتِ اتصال است به  

 انجامد. می 
فرجامِ شوقِ امرِ ناقص به کمال وجودی متناسب با خويش منجر  

با غايت کمالی می به نحوه  اتحاد  از  شود: »هنگامی که نفس در  ای 
استکمال به مقام عقل نائل شده و به عقل محض تحول يافت، با عقل  

تبديل    منفعل بود،   که عقل شود و به عقل فعال، بعد از آن فعال متحد می 
منزله  (. اين نحوه از پیوستگی که به 395:  8،  1981شود« )ملاصدرا،  می 

، مؤيد  2اتحاد آدمی با وجودِ ربطی عقل فعال و نه وجود نفسی آن است 
شود؛ قوه و  تحولاتی برای انسان است؛ نظیر اينکه »ماده از او زايل می 

او سلب می  از  باقی می امکان  و  ب شود  به  قای خداوند سبحان«  ماند 
( و يا به عبارت ديگر، تحقق اين شرايط منجر به اتحاد با  396)همان: 

شود. به هرحال، توجه به اين نکته ضروری است که  عقل فعال می 
اختلاف در اتصال يا اتحاد تنها يک مناقشه لفظی نیست؛ چرا که اعتقاد  

منحصربه  تبعات  پذيرش  مستلزم  يک  هر  بود به  خواهد  از  3فردی   .
روست که ملاصدرا برای اثبات اين اتحاد به ارائه برهان اقدام  همین 

ابن می  چنانچه  استکند؛  کرده  دلیل  اقامه  اتحاد  نفی  بر  نیز  .  4سینا 
 : گويد ملاصدرا می 

از قوه به  واسطه  ای به فعل در هر ساحت و مرتبه   »خروج نفس 
کند، اگر  خارج می عاملی است. آنچه نفس آدمی را از قوه به فعلیت  

جوهرِ کاملِ عقلی نباشد؛ ناگزير بايد جسم يا نفس باشد يعنی عقل در  
مرحله قوه باشد. پس در حالت اول، به معنای استفاده عقل از جسم  
است يعنی امر پست موجب کمال امر برتر شود که اين فرض محال  
نیاز به جوهر ديگری که همچون عقل فعلیت    است. در حالت دوم، 

آيد... و اين نیز مستلزم تسلسل يا دور بوده و يا به  ته است، لازم می ياف 
  شود که آن نیز عقل کامل به فعلیت مخرج عقلی برای نفس ختم می 

بنابراين، روشن شد که    رسیده است. در نتیجه هر دو فرض باطل است؛ 
وجود عقل فعال همچون نوری علوی و جوهری قدسی است که نفس  

شود؛  سوی آن، او می گیرد و با اتصال و صیرورت به از آن نورانیت می 
شود که تعقل کرده و به  ای می يافته   يعنی خود نیز عقل کامل فعلیت 

  1363گیرد« )ملاصدرا، تمامی اشیا اتصال يافته و همه امور را فرا می 
 (. 580الف:  

اختلاف های درباره اين مسائل نزد فیلسوفان اسلامی وجود دارد؛ برای نمونه، اختلاف   .3
در چیستی و عملکرد عقل مستفاد و يا اينکه آيا در لحظه، تمامی مسائل استدلالی مورد 

شود يا مجالِ تحققِ عقل مستفاد تنها نظر به برخی مسائل التفات حضوری عقل واقع می 
 پذير است و يا درباره نحوه ارتباط عقل مستفاد با عقل فعال و ... .امکان 

 . 354:  2 ، الاشارات و التنبیهات  ، د به: ابن سینابرای تفصیل نگاه کنی 4.
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اين يگانگی از جنس وحدت اطلاقی و غیر عددی است؛ چنانچه  
ند که »وحدت عقول وحدت عدديه نظیر وحدت  ک ملاصدرا تصريح می 

)ملاصدرا،   نیست«  نفس  337:  3،  1981جسم  وجودی  تعقلِ  اگر   .)
از  منزله عینیت به  يافتگی تعقل با صورت عقلی شی باشد؛ اين نحوه 

ای از اتحاد با موجودات متکثر و مصداقی از وحدت  يافتگی نمونه عینیت 
در خارج به نحو کثرت عددی    به عبارت ديگر، اشیا متکثر   اجسام نیست؛ 

شوند. اين وحدت  پديدار هستند و نزد عقل به وحدت عقلی آشکار می 
واحد است.   اشیا متکثر در مرتبه  تمامی  عقلی مستلزم حضور بسیط 

ويژه نظر به اصالت تشکیکی  وانگهی، حسب مبانی وجودی صدرا به 
واسطه  به   وجود يا قاعده »بسیط الحقیقه کل الاشیا«، ناگزير عقل فعال 

 تمامیت وجودی در بردارنده تمامی معقولات خواهد بود. 
البته همواره تمايزاتی در يگانگی عقل مستفاد و عقل فعال وجود  

ای است  دارد؛ از جمله اين تغايرها اينکه »عقل مستفاد صورت مفارقه 
که قرين ماده بوده، اما بعد از تحولاتی از ماده تجرد يافته است. در  

قل فعال، هرگز در ماده نبوده و يکسره مفارق است« )همان:  حالی که ع 
(؛ مقصود آنکه نظريه پیوستگی و همبستگی اين دو برای اشاره به  461

پرورش   نهايت  در  آدمی  که  است  ملاصدرا  انديشه  در  مهم  اين 
شود که  ذهنی به چنان وحدت وجودی نائل می   - های عقلی توانايی 

يابد. اين بینش همانی  د خود حاضر می تمامی امور را به نحو اشراقی نز 
 خورد. پیوند می   قاعده »اتحاد عقل و عاقل و معقول« است که به  

 

 نسبت پرورش اندیشه و فلسفی زیستن .  5
شود. در واقع،  آرمانِ زيستِ متعالی به اتحاد با عقل فعال محقق می 

چنین زيستی که برآيند افعال و کردار آدمی طی مراودات روزمره تعريف  
ای که طبق نظر  شود؛ جملگی محصول انديشه متعالی است. انديشه می 

تواند مراحل والايی را سپری کرده و ناظر به مراحلِ متعالی  ملاصدرا می 
سان،  های متناسبی را در متن زندگی آشکار سازد. بدين ديشه نیز کنش ان 

توانايی  رابطه    پرورش  انديشه  استکمالی  فرآيند  همان  يا  انديشه 
های فردی دارد. در بینش ملاصدرا، تعالی  ناپذيری با تعالی کنش اجتناب 
شوند؛ با  فلسفی زيستن قلمداد می   و زبر   ر ي ز کنش که همچون  - انديشه 

 
بهمی  .1 بهاریبس  اتيروا   توان  اشاره کرد که   ژه يوبه  ؛استادعا    نيا   بانی پشت  نوعیی 

ترج  یسخنان به  اولو  حیکه  تاک  تيو  عبادت  بر  برا   دیتفکر  نمونه،    یدارند. 

منیرالمومنیام »ديفرمای)ع(  مِن  :  خَيرٌ  صيرَةٍ 
َ
ق ساعَةٍ  طَويلَةٍ فِكرُ  کوتاه  عِبادَةٍ  ساعتى  ؛ 

عن  » اي( و 6537:  1373است« )تمیمى آمدى،   ىکردن بهتر از عبادتى طولانانديشه
رُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن قِيامِ لَيلَةٍ؟ قالَ:  الحسنِ الصيقلِ: قلتُ لأبي عبدِ اللّه عليه السلام: تَفكُّ

رُ  تَفكُّ آله:  و  عليه  الله  اللّهِ صلى  قالَ رسولُ  كيفَ    نَعَم،  قلتُ:  ليلَةٍ.  قيامِ  مِن  خَيرٌ  ساعَةٍ 
مينَ؟ ورِ الخَرِبَةِ فيَقولُ: أينَ بانُوكِ؟ أينَ ساكِنُوكِ؟ مالَكِ لا تَتَكلَّ رُ؟ قالَ: يَمُرُّ بِالدُّ به    يَتَفَكَّ

يابد: »حقیقت حکمت،  ايمان و تحقق يقین وجودی قوام می   کسب نور 
معرفت خدای تعالی و طاعت او است؛ به عبارت ديگر، ايمان به خدا و  
آنها است«   به مقتضای  روز آخرت و عمل  و  ملائکه و کتب، رسل 

ارتقا عقل  (. به عبارت ديگر، می 551ب:    1366)ملاصدرا،   دانیم که 
کنش  به  منوط  صدرا  نزد  تلقی  نظری  اين  است.  عملی  عقل  های 

معنای  عین است و هم به  - عمل يا ذهن  - بسان رابطه عمیق نظر هم 
های  ها؛ اينکه اقدامات آدمی فرع انديشه ها به انديشه وابستگی تام کنش 

 ای برخوردار است: سان، دو مسئله از اهمیت ويژه اوست. بدين 
اصالت  نخست، موقعیت مبنای عقل نظری و يا به عبارت بهتر،  

؛ چرا که رهیافت سلطه  1« ستن ي ز   ی فلسف   ن ي اد ی منزله اصل بن به   ه ش ي اند » 
شود؛ اينکه بر بنیاد انديشه  انديشه بر افعال طبق سلوک الهی میسور می 

به حق  می وصول  محقق  آن تعالی  از  می شود؛  ملاصدرا  که  گويد:  رو 
»کثرت افکار و تعمق در ادراک معقولات سبب استکمال نفس و خروج  

( و  347:  9،  1981)ملاصدرا،    قوه به فعل در مرحله تعقلات است«   از 
کنش  فلسفی اينکه  زيست  تحقق  برای  انديشه  ادوات  همچون    - ها 

گويد: »گستره بهشت به اندازه  رو که می شوند؛ از آن متعالی قلمداد می 
چیزی است که برای آدمی از ذات الهی  وسعت آگاهی و مقدار هر آن 

می  هدف  تجلی  به يابد.  نفس  تزکیه  و  تصفیه  نیز  اطاعت  منظور  از 
 (. 371:  1354تحصیل انوار ايمان است« )ملاصدرا،  

دوم، کشفِ حقیقت همچون غايت انديشه است و اين مهم در پرتو  
آيد؛ چرا که شرع برای خلوص و طراوت  التزام به شرع به دست می 

قلمداد   حقیقت  کشف  اساسی  شرط  درون  پاکیزگی  و  است  درون 
شود. اگر کشف حقیقت منوط به »پاکیزگی درونی« است؛ اين مهم  می 

آيد و  های زيستی به دست می های دائمی در کنش در بستر مراقبت 
مجموعه  نیز  توصیه شرع  از  است.  ای  مطهر  زيست  تحقق  برای  ها 

همان اندازه که مستلزم سلوک علمی است  سان، فهم حقیقت به بدين 
انديشه و اقدام  دار سلوک عملی نیز هست و اين مبنايی برای پیوند  وام 

ا درباره  آيد. ملاصدر متعالی به حساب می  - برای تحقق زيست فلسفی 
نفس با دلباختگی به محبوب مجازی لاجرم به  گويد:  چنین زيستی می 

شود. محبوب حقیقی که همان  محبوب حقیقی و مطلق رهنمون می 

انديشیدن بهتر از   نقل از حسن صیقل: به امام صادق)ع( عرض کردم: يک ساعت 
ود: آرى. رسول خدا صلى الله علیه و آله  يک شب عبادت کردن است؟ حضرت فرم

بهتر است از شبى را به عبادت گذراندن. عرض کردم:   شیدنفرموده است: ساعتى اندي
خانه بر  فرمود:  انديشید؟  بايد  بگويد: کجايند سازندگان  چگونه  و  بگذرد  ويران  هاى 

،  1403  ، یگويید؟« )مجلسشما؟ کجايند ساکنان شما؟ چه شده است که سخن نمى
16 :324 .) 
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آيد. در واقع، رسیدن به  به حساب می   ی هر امر  يی غا گاه  مقصد و تکیه 
واسطه نفس به نورانیت نائل  تعالی از اين مسیر محقق شده و بدين حق 
شود )ملاصدرا،  يعنی با عقل يکی شده و مدرک کلیات می   شود؛ می 

1981  ،2  :77 .) 
خوانی انديشه صدرا درباره صیرورت انديشه و نسبت  ز همچنین، با 

کنش  با  می آن  را  زيستی  کرد.  های  بررسی  اربعه  اسفار  تحت  توان 
زندگی  بدين  متن  در  انسان  تعالی  از  گزارشی  اسفار  ماجرای  که  معنا 

اگر   است.  تحقق  فلسفی  و  »فنا«  به  رسیدن  فلسفی  زيست  هدف 
»محو« باشد؛ اين مهم در بازگشت به مقام صحو و رجوع از مقام جمع  

اين رجعت نیز در پذيرش    ی ست ي ز - ی ن ی نمود ع به تفصیل خواهد بود.  
می  آشکار  خلق  همان  مهربانانه  وجودی  ارتقا  نهايت  واقع،  در  شود. 

تعالی  شدن در حق نیز ذوب محو« است و نمود آن  - وصول به مرتبه »فنا 
. چنین انسانی که به مرتبه کمالیت رسیده؛  1و دوستداری مخلوقات است 

به   انسانی  دارد. زيست چنین  به حق و خلق  متفاوتی نسبت  نگرش 
قرائت ملاصدرا دگرگون و متفاوت با ديگران خواهد بود؛ چرا که تنها  

چنانچه اين  کند.  بیند و تنها خیرخواهانه و عاشقانه عمل می زيبايی می 
صدرا در مشهد    . 2تحول در سبک زندگی ملاصدرا نیز مشهود بوده است 

بیان می  الربوبیه  از رساله شواهد  دارای  پنجم  اينگونه فردی  کند که 
اوصاف ذاتی است؛ مواردی نظیر انديشه ستوده، حافظه قوی، فهمی  

ه  درست، فطرتی صحیح، طبیعت سالم، مزاج معتدل، زبان فصیح، شیفت 
حکمت، مفتون شرافت، مهربان و بخشنده نسبت به همه مخلوقات و  

 پذيرای مرگ. 
 

 گیری نتیجه .  6
  آدمیجمع شده و    در انسان  اگر »جمیع حقايق عالم اعلی و اسفل

نیز حقايق اسما و صفات حق را به جمیع آن حقايق افزوده است«  

»درجات عالم برای   اگر ،  ديگر سو( و از  305:  5،  1981)ملاصدرا،  
سوی حق همانند منازلی است که در هر مرتبه از آن خلع، سالکان به

منزله محرک به سوی مراتب لبس و مرگ رخ داده و هر مرتبه به
به حساب می )بعدی  ناگزير، هر 235:  9،  1981ملاصدرا،  آيد«  (؛ 

تجربه  ای از بودن را  انسان در اعتلای فرايند »فلسفی زيستن« نحوه 
منزله بنیادی برای تعالیِ . اين بینش در فلسفه ملاصدرا بهکندمی

گونه که دانستی، گرچه انسان به  : »همانآيدبه حساب میزيستن  
سب روح و باطن به  لحاظ طبیعت بشری نوعی واحد است، اما بر ح

تبديل می  اختلاف انواع مختلفی  دلیل  به  نیز  اين وضعیت  و  شود 
شود«  اخلاق و استحکام صفاتی است که از تکرار اعمال ايجاد می

 (. 238الف:  1360)ملاصدرا، 
ديگر  طرف  هرگونه  از  تصور  برای برنامه ،  مستلزم    ای  زيستن 

منزله تمايز بنیادين  به   « تعقل » چنانچه  ن« است.  خردورزی از سوی »م 
مثابه وجه  من از ديگر موجودات غیرانسانی است. بر همین مبنا، عقل به 

آورد و  ای برای زيستن را فراهم می ممیزه انسان، بستر طراحی برنامه 
مرتبه  عمیق در  برنامه ای  همچون  عقل  اعتلای  زيستن  تر،  برای  ای 

فعلیت تعقل نیز منوط به لحاظ امکان  ،  انگهی و آيد.  فلسفی به حساب می 
برای تحقق اين فرايند است. فرض اين بینش که علاوه    و استعداد اولیه 

تواند منطبق بر سیر بیولوژيکی نوع انسان  فلسفی می - بر توجیه انتزاعی 
نیز باشد، ضرورت تصور عقل هیولانی در انديشه ملاصدرا را تقويت  

پر می  فرايند  در  سپس،  توانايی کند.  وجودی ورش  اين  - های  ذهنی 
سان،  بدين شود.  امکان به نهايت فعلیت رسیده و عقل مستفاد متبلور می 

به  »فلسفی زيستن«    هر انسانی اين توانايی را داراست که طبق فرايند 
ذهنی خويش مبادرت ورزد؛    - های وجودی جنبه   مثابه انديشه به   پرورش 

شده و با رعايت  در انديشه صدرا، با تمرين تفکر آغاز    استعلايی اين سیر  
به نحوه  از  قواعد ذهنی و ضوابط عملی  متمايز  « و شیوه  بودن » ای 

. شود می   ختم   شگفتی از درک موجودات 

 

 

 

 
الحکمه المتعالیه فی الاسفار    ، برای تفصیل نگاه کنید به: صدرالدين محمد ملاصدرا   .1

 . 380:  6 ، الاربعه العقلیه

ا   نی: »صدرالمتالهدهدیکربن گزارش م  یهانر  .2 بزرگ  یکي  نکهيبا   ی علما  نيتراز 
 توانست یبا آن مرد داشت م  ی. هر کس کارکردیم  ستيز  یعصر خود بود با سادگ

در   یو کارش را با و  ندیاو را بب   یانجیدر هر ساعت از ساعات روز بدون واسطه و م
بودند که دربان و محرر داشت و   يیهاخانه  یبرجسته دارا   ینيد  یبگذارد. علما  نیب

نم روحان  توانستندیمردم  عالم  ا   ی به  مگر  مراجعه    نکهيبرسند  و محررش  دربان  به 
و آنها اجازه بدهند که نزد مرد عالم بروند. ملاصدرا نه دربان داشت نه محرر و    ندينما

 

 

 

و   دیرسیبه حضور آن مرد دانشمند م می . مستقشدیهرکس که وارد خانه ملاصدرا م 
م م  دیپرس یم  خواستیهرچه  علمادی شنیو جواب  تکلفات  تمام  از  . ملاصدرا   ی ... 

به دو  انیو صوف  یروحان بو عارفان آن عصر  بود و در تواضع  و    ینيد  یعلما  نیر 
او را م  رازینداشت. در ش   ریدر آن دوره نظ  رانيا   یعرفا و علاوه بر   شناختندیهمه 

بوده؛ لکن ملاصدرا    راز یاز بازرگانان برجسته ش  شکه پدر  دانستندیم  اشیمقام علم
ما خر  یزندگ  حتاجيتمام  خود  م  یداريرا  منزل  به  و  ا بردیکرده  با  مرد  نکهي.    یاو 

کربن،    یبه: هانر  دینگاه کن  لیتفص  یداشت و ... . برا   یبابضاعت بود و ثروت موروث
 .435: یران يو متفکر بزرگ ا  لسوفیملاصدرا؛ ف
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